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قدوبالاتونازمنازداری

مگهتوخونهدرشیرازداری؟

چوافرادمسلحبرسرراه

توماراازرسیدنبازداری

****

تومثلترکهناری،قشنگی

چرااسممنمیاری؟قشنگی

خدامابیندلمراضینمیشه

کهغیرازمویکیداریقشنگی

***

فردصدایشرشربارونمیایه

کهیارمدارهازبیرونمیایه

بریزینگلبهرویدستوپاهاش

تناشپرزخموازمیدونمیایه

***

غروبتنگغربتجارمیزد

زنیباتارمویشتارمیزد

بهرویتختهسنگیسردوخاموش

دلمدرسینهخودرادارمیزد

****

بهیارمگوبهدیدارمبیایه

بهدیداردلزارمبیایه

دمیدهازسرشکمگلفراوون

پیگردشبهگلزارمبیایه

شهرچشمانتوزیباست،سفرمیباید

درقرنطینهام،افسوس!سفرممنوعاست

دلبهدریازدهام،دورزنمقانونرا

پاسبانگفت:کهشرمنده.خطرممنوعاست!

دلمنگفتکهیکجادهفرعیباشد!

عقلفهمیدوبفرمود،شررممنوعاست!

عاقبتمیرومازجادهخاکیامشب!

»نه«؛برایِمنوبراهلِنظر،ممنوعاست!

ماشبیآهکشیدیموخداهمفرمود!

نیّر باحجب جعفریانکهبراینعاشقدیوانه،حذر،ممنوعاست!

اشرف السادات کمانی

همهخواهانکمیآبونوازشهستند
تشنهوبیکلکازچیستکهسرکشهستند

طفلیازنیستیِآبتنشفلسانداخت
همگیتشنهلبوچشمهِجوششهستند

لبچشمهکهرسدآهو,آرامشود
آهوانازچهکنونتشنهینرمشهستند؟

دلسرودازتپشِمردمعیلامستان
کهزدلپاک،بهدیدههمهبارشهستند

اززمینخیرندیدندبجزگردوغبار
دستهاروبههوابارشِخواهشهستند

نسرین حسینی

قصه ی دفتر
فارغازشعروغزلتابهلبمجـاننرسد
دفترقصهیمنبیتوبهپایاننرسد

زندگیدرپسپرچینخیالتگمشد
باورمگفتهکهازعشقتوتاواننرسد

دلگشاتاارِمتگرنفسیوانشود
پایحافظبهخمکوچهیعرفاننرسد

منِآوارهمکانازغمعشقتچکنم
لطفعالیبهمنِبیسروساماننرسد

خانهیخالیِبیرونقمازخندهتهیست
نغمهینازِکبوترلبِایواننرسد

گرچهسرتاکمرکوچهپرازآهمناست
کسبهفریادمنِسربـهگریباننرسد

ایقلمبرتنِفرسودهیدفتربنویس
کسبهبیتابیِنسرینِپریشاننرسد

روح انگیزخان احمدی

آنغروببرگریزانمکجاست

خانهمهرعزیزانمکجاست

شوقوذوقخندههایکودکی

آنعصایپایخیزانمکجاست

*****

بانامجهانتو،گسستندمرا

باحیلهوترفندشکستندمرا

دردامجهالتآلودهشدند

بارشتهیجهلخویش،بستندمرا

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به تلفن شماره درج با را خود مطالب لطفاً
ذیل الکترونیکی آدرس یا روزنامه دفتر

ارسالنمائید.
ضمناًروزنامهدرویرایشمطالبارسالی،آزاد
استومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.

کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:اشرف السادات کمانی
                                            toloudaily@gmail.com 

دکتر اشرف حیدری

خندههایتلخمآنشب،غصّههاراکمنکرد
کارایناشکمرا،هرروزوشبشبنمنکرد

بیتودلتنگغروبفصلپاییزیشدم
زردیبرگخزانهم،ایندلمبیغمنکرد

بغضدارمدرگلواز،زخمِخنجرخوردهام
زخمهایمدیردرمانشد،کسیمَرهَمنکرد

نالهکردمتاسحرگه،ازغمدلدادگی
ایندلمبیمارگشتوعشقدرعالمنکرد

میوهایچیدمبرایآنشبتنهاییام
یکنفرحتیبرایم،قهوهایهمدَمنکرد

بسکهدرگیرتوبودم،تاسحرخوابمنبَُرد
آنچهکردیبادلمن،عالموآدمنکرد

حیف»اشرف«رافروبردیبهیکدردعظیم
خاطراتتتویقلبمماندهو،ماتمنکرد

عشرت بنی هاشمی

درمکتبتازغمجهانآزادم
زیروبمَِعشقراتودادییادم

دنیایدلمپرازحضورتشدهاست
شاگردتوامخدا،بماناستادم

موجیستکهدرماجَرَیانیدارد
ازشادیوازغمشنشانیدارد
استادپرازتجربهوزیرکما
دنیاستکههردمامتحانیدارد

بیداریوپرکاریودرماجاری
سرتاسرعمرمان،بهمامیباری

هرروزکهچشممانتورامیبیند
ایزندگیقشنگ،رازیداری

احوالتوراشنیدهمشتاقتوایم
سِحرنفسسپیدهمشتاقتوایم

یکعالمهغصهاستوماچشمبراه
ایعشقبیا،ندیدهمشتاقتوایم

عباس اوجی فرد

نسیمکهپنجرهراآرامبازمیکند

پردهبهخیالآمدنتمیرقصد

گلهایقالیدستهدستهبهانتظارایستادهاند

تاجایقدمهایتراببوسند،

اینانتظارراباورکن

زنی،

زیرهجومافکارش

تورا؛

فریادمیکشد...

******

خوابدیدمدرکوچهباغهایتابستانانگور

میچیدی

عاشقترازهروقت

مستانهمستانهدرکوزهمیریختی

تورادرخوابدیدمخوشبختخوشبخت

عاشقترازهروقت

منیژه رستم پور


